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اسلامى سازى علوم 
چيستى، چرايى و چگونگى 

ــراد از  � ــت؟ م ــه معناس ــه چ ــوم ب ــلامى بودن عل اس
اسلامى سازى علم چيست؟ انديشيدن درباره اسلامى سازى 
ــازى علوم ممكن  ــوم چه ضرورتى دارد؟ آيا اسلامى س عل
است يا ممتنع؟ آيا بين اسلامى سازى علوم انسانى و علوم 
طبيعى و نيز بين علوم انسانى توصيفى و تجويزى مى توان 
تفاوت قايل شد؟ و سرانجام اگر اسلامى سازى علوم نه تنها 
ممكن بلكه يك ضرورت و تكليف است، چگونه مى توان 
آن را محقق ساخت؟  پرسش هايى از اين دست سال هاست 
كه يكى از دغدغه هاى مهم پاره اى از انديشمندان بوده و 
ــانى تلاش كرده اند پاسخ اين پرسش ها را ارايه كنند،  كس
اما به نظر مى رسد هنوز از چون و چرا درباره امكان علمى 
توليد علوم انسانى اسلامى گذر نكرده و شرايط تحقق آن 
را فراهم نساخته ايم. بنابراين به جهت اهميت فوق العاده اى 
ــد آن را مغفول نهاد. تمناى علوم  ــه اين بحث دارد نباي ك
ــلامى به معناى الخاص  ــلام و علم اس دينى به معناى اس
ضرورتا نيازمند اين پيش فرض نيست كه علوم انسانى در 
ــر مى برند. حتى اگر علوم  روزگار ما در وضع بحرانى به س
ــانى را مبتلا به بحران ندانيم، مى توانيم انديشه توليد  انس
علم دينى را در سر بپرورانيم. اگر دستاوردهاى علم مدرن 
انسان را خشنود نمى كند، فهم علم جديد از هستى، نه تنها 
ــايش و آرامش را براى انسان به ارمغان نمى آورد، بلكه  آس
تنهايى، افسردگى و نياز كاذب را در او افزايش مى دهد؛ و 
اگر حتى علم جديد نتواند محيط زيست انسان و سلامت 
ــمى او را از آلودگى و ويرانى محفوظ بدارد، بايد براى  جس
ــر يا دست كم مساعدت به علم جديد دست به  نجات بش
ــدم بر اينها، به عنوان  ــد. مق دامن معارف بلند وحيانى ش
ــى و روايى حتى اگر  ــن و آموزه هاى وحيان ــد به دي معتق
ــال دهيم صاحب وحى و اولياى دين از طريق قرآن  احتم
و روايات در مقام بيان حقايق عقلى، تجربى و تاريخى كه 
ــف مى شود بوده اند، بايد نخست با اثبات آن  در علوم كش
درصدد كشف آن حقايق برآييم. نگارنده با اذعان به اينكه 
ــا دغدغه هايى دارد و نه تخصص و نظر  در اين حوزه تنه

صا ئب، نكاتى را يادآور مى شود: 
1- نظريه پردازى در علوم انسانى، مساله اى پراهميت 
در فلسفه علم محسوب مى شود؛ بنابراين فيلسوفان علم 
بايد به جد به اين مساله بپردازند. اما در عمل كسانى كه 
قدرى علوم انسانى مى دانند و كمى علوم دينى دست به 
نظريه پردازى در باب اسلامى سازى علوم انسانى مى زنند 
ــراغ گرفت كه با  ــن ميان تعداد اندكى مى توان س و در اي
احاطه بر علوم اسلامى و آشنايى معتنابه با علوم انسانى، 
ــفه علم و به طور خاص معرفت شناسى به اظهارنظر   فلس

مى پردازند. 
2- براى اتصاف يك علم به وصف اسلامى ملاك هايى را 
مى توان پذيرفت. اگر علمى بر اساس روش شناسى اسلامى 
و از منابع معتبر اسلامى اخذ شود، يعنى يقين آورى آن به 
ــتناد آن به وحى يا سنت قطعى باشد، بى گمان  جهت اس
ــت. اين تعريف آقاى ملكيان از علوم  ــلامى اس علمى اس
اسلامى درست است: «علوم اسلامى، علومى هستند كه 
ــأن آنها فهم، تبيين و دفاع از كتاب و سنت است يا در  ش
آنها براى اثبات و نفى، رد و قبول و نقض و ابرام يكى راى 
به كتاب و سنت تمسك مى شود.» گرچه به نظر مى رسد 
اسلامى بودن آنچه در ذيل تعريف آورده اند مسلم تر از آن 
است كه در صدر تعريف ذكر كرده اند، ممكن است كسى 
ــت را لزوما  ــنت اس علمى كه ابزارى براى فهم كتاب و س
اسلامى نداند. همچنين هر گاه علمى مستقيما بر منابع 
دينى استوار نباشد و با متدولوژى و منطق فهم دين كشف 
نشود، اما نتيجه آن با دين هماهنگ باشد، مى توان آن را 
متصف به وصف دينى كرد. همين طور ممكن است علمى 
ــد آن، كه جامعه اسلامى است  به اعتبار محل تولد و رش
ــلمانان توليد شده است، علم اسلامى تلقى  يا توسط مس
گردد. با اتكا بر اين ملاك ها علومى همچون علم تفسير، 
علم الحديث، الهيات يا كلام، اعم از قديم و جديد،  علم فقه، 
ــلامى و بخش هايى از علوم قرآن و علم اصول را  اخلاق اس

بى گمان جزو علوم اسلامى تلقى مى كنيم.
ــوم، به علوم  ــازى عل 3- نظريه پردازى در اسلامى س
ــردد؛ چه آنكه گرچه  ــلامى اند بازنمى گ مزبور كه ذاتا اس
ــراد وارد مى كنند و حقا  گاه در  ــى به اين علوم اي از جهات
ــود كه بر فلسفه علم  علم بودن برخى از آنها ترديد مى ش
تحليلى پوزيتيويستى مبتنى است، اما در اسلامى بودن 
ــازى علوم  گاه  ــود. سخن از اسلامى س آنها ترديد نمى ش
ــت  ــانى و علوم طبيعى اس به طور مطلق اعم از علوم انس
ــم از توصيفى و تجويزى  ــانى مدرن اع و گاه از علوم انس
ــازى اين علوم طبعا تغيير جهان بينى  آن. در اسلامى س
ــنت در توليد علم ملاك است. ــتفاده از وحى و س و اس

  4- دايره ادله در علوم اسلامى و متدولوژى آن گسترده 
است. روشن است كه براى محكم كردن پايه ها بايد از راه 
منطق و استدلال و برهان عقلى رفت. شناخت انسان بر 
اساس دين،  تفاوت هاى جدى با انسان شناسى مدرن دارد. 
در انسان شناسى نيازمند روش هايى غير از روش تجربى 
ــتيم. عقل يك منبع معرفت است، شهود  ــى هس و حس
ــت منبع بدانيم، بى گمان وحى  عرفانى را هم ممكن اس
منبع مهم معرف انسان است. نه تنها در انسان شناسى، كه 
ــى و در مرتبه بعد در شناخت ارزش ها  در هستى شناس
ــناخت معارف اسلامى به كار  بايد به روش هايى كه در ش
مى رود، توجه نمود.  5- فرآيند اسلامى سازى، فرآيندى 
ــوار و پيچيده و نيازمند دقت و احتياط.  است بسيار دش
سطحى نگرى و سست انديشى مى تواند آسيب هاى جدى 
بيافريند. اگر اين مسير به نحو كاملا علمى و آكادميك، 
ــب و نه به عنوان كار  ــه ايدئولوژيك و نه از روى تعص و ن
سياسى به دور از افراط و تفريط طى شود، مى تواند داراى 

بركاتى باشد. 

گفتار

ضرورت مواجهه 
پديدارشناسانه با غرب

ــرد  � ــته كردن رويك ــه برجس ــن مقال ــدف اي  ه
ــنت تاريخى  ــم در مواجهه با س ــانه ه پديدارشناس
خودمان و هم با غرب و به چالش كشيدن شيوه هاى 
ــانه با تاريخ به طور كلى و با  مواجهه غيرپديدارشناس
سنت تاريخى خودمان از يك سو، و با فرهنگ و تمدن 
غرب از سوى ديگر و به طور خاص است. نگارنده اين 
مقاله معتقد است كه تفكر آينده بشرى و نيز تقدير 
تاريخى آينده ما ايرانيان به طور كلى از رهگذر رويكرد 

پديدارشناسانه عبور خواهد كرد. 
ــام و كلى  ــيار ع ــى، در معنايى بس پديدارشناس
چالشى است با همه پيشداورى ها و نظام سازى هاى 
جزمى متافيزيكى، ايدئولوژيك و تئولوژيك. در همه 
رويكردها و نظام سازى هاى جزمى، پديدارها در پاى 
مفروضات و موضع گيرى هاى جزمى پيشين قربانى 
شده، لذا حقيقت مى ميرد. پديدارشناسى رويكردى 
ــت كه تاكيدش بر اين امر است كه هدايت مسير  اس
ــد  پژوهش بايد با پديدار و موضوع مورد پژوهش باش
ــواى خود را بايد از ابژه موردمطالعه و نه  و تفكر محت
ــين متافيزيكى،  ــات يا مواضع جزمى پيش از مفروض
ــگر اخذ  ــى، ايدئولوژيك يا تئولوژيك پژوهش سياس
نمايد. پديدارشناسى بر وصف انكشافى پديدارها تاكيد 
ــود با غفلت از وصف انكشافى  ــته، يادآور مى ش داش
پديدارها، تفكر و پژوهش مضمون و محتواى حقيقى 
ــى مى خواهد به  خود را از كف مى دهد. پديدارشناس
اين امر توجه دهد كه تفكر و پژوهش نبايد بكوشد بر 
پديدار چيره شود و پژوهشگر بايد بداند كه يك چنين 
چيرگى اى از اساس امكان پذير نيست، لذا نظريه نبايد 
ــود،  ــه ابزارى براى چيرگى بر پديدار تلقى ش به منزل
بلكه نظريه فقط چشم اندازى است تا پديدار خود را 
در آن آشكار سازد. عشق و احترام به پديدارها شرط 
تفكر است. ما بايد از پديدار بياموزيم و افسار هدايت  
ــيم به آن  ــپاريم، بى آنكه بكوش تفكرمان را به آن بس
درس دهيم. البته مى توانيم از پديدار پرسش كنيم، اما 
نمى توانيم پاسخ را به دهانش بگذاريم. البته مى توانيم 
ــخ را به دهان پديدار بگذاريم، ليكن آن گاه است  پاس
كه محتواى تفكر و نظريه ما از كف خواهد رفت. اين 
ــود را با پديدارها بايد هماهنگ كنيم و  ماييم كه خ
ــى، نه لزوما در معناى  نه پديدارها با ما.  پديدارشناس
خاص و محدود «هوسرلى» آن، بلكه در معناى عام و 
گسترده اى كه اينجانب از آن مراد مى كنم، تجديدعهد 
تازه اى با وجود و حقيقت است. آينده حيات اجتماعى 
ــا از بحران هاى  ــان و خروج م ــلمانان و ايراني ما مس
كنونى مان به مديريت و سركردگى رويكردى از سنخ 
رويكرد پديدارشناسانه با مسايل و پديدارها، از جمله با 
فرهنگ و تمدن غرب خواهد بود و نه با سنت گرايان 
و اصحاب تئولوژى و نه با روشنفكران سكولار ما، كه 
پديدارها را در پاى مفروضات خويش ارزيابى مى كنند.

ــخن در اين نيست كه همه  بايد توجه داشت س
ــاى اجتماعى بايد با جريان يا  ما يا رهبران جريان ه
رويكردهاى گوناگون پديدارشناسى آشنايى پيدا كرده، 
به مطالعه پديدارشناسى بپردازند، بلكه همه سخن در 
اين است كه آنها بايد رويكرد هاى پديدارشناسانه را در 
نحوه تفكر خويش و در مواجهه با پديدارها به كار برند. 
ــا، در معناى  ــنت گرايان م از نظر نگارنده، هم س
ــاس رهيافتى  ــم نوگرايان ما، بر اس ــام كلمه، و ه ع
ــانه و با تحميل مفروضات خويش و  غيرپديدارشناس
ــى خويش هم با سنت تاريخى  ايدئولوژيك و سياس
خودمان و هم با تاريخ، فرهنگ و تمدن غرب مواجه 
مى شوند. اما بخش ديگرى از جامعه ما، كه در اينجا با 
تعبير بسيار كلى «نوگرايان» از آن تعبير شده است، 
وجود دارد كه هرچند به لحاظ سياسى و ايدئولوژيك 
در مقابل سنت گرايان قرار گرفته، مى كوشد به مقاومتى 
ــر آن بپردازد،  ــى، اجتماعى و فرهنگى در براب سياس
ــتركى با آنان برخوردار بوده، آنان  ليكن از منطق مش
نيز با منطقى مشترك، ليكن در جهتى مخالف هم با 
غرب و هم با سنت تاريخى خويش برخورد مى نمايند. 
اين مقاله  خواهان اثبات اين امر است كه سنت گرايان 
به دليل مواجهه غيرپديدارشناسانه با فرهنگ و تمدن 
غرب و تحميل مفروضات خويش به پديدار تاريخى 
ــا اين تمدن، بر  ــدن غرب و مواجهه ب ــگ و تم فرهن
ــى و ايدئولوژيك خويش،  ــاس ارزش هاى سياس اس
ــرارى ديالوگ با تمدن جديد  ــكان ارتباط و برق از ام
غرب و لذا جامعه جهانى برخوردار نيستند. همچنين، 
ــنت گرايان ما به دليل مواجهه غيرپديدارشناسانه  س
ــنت تاريخى  ــنت تاريخى خودمان از احياى س با س
ــوى ديگر، نوگرايان ما نيز  خودمان نيز ناتوانند. از س
به دليل مواجهه غيرپديدارشناسانه با سنت تاريخى 
ــش و تحميل ارزش هاى ايدئولوژيك خويش به  خوي
سنت تاريخى مان از امكان فهم و برقرارى ديالوگ با 
ــيع جامعه  آن، و لذا با بخش عظيمى از توده هاى وس
ــاس جهان بينى و ارزش هاى سنت تاريخى  كه براس
خود زيست مى كنند، ناتوانند و هم به دليل شيفتگى 
به عقلانيت مدرن قدرت فهم و تحليل تمدن جديد 
غرب و مواجهه پديدارشناسانه با آن را ندارند. بر اساس 
اين مقدمات، نگارنده خواهان اين نتيجه گيرى است 
كه نه جريان سنت گرايى و نه نوگرايان ما نمى توانند 
ــد از بحران هاى نظرى و عملى دوره  ما را در برون ش
ــت  ــارى داده، هژمونى جامعه ايران به دس كنونى ي
رهيافت هاى پديدارشناسانه در مواجهه هم با سنت 
تاريخى خودمان و هم با فرهنگ و تمدن جديد غرب 

خواهد بود. 

تامل كوتاه

چهارشنبه    11 ارديبهشت 1392سال دهم    شماره 1721 انديشه

اسلامى سازى؛ شرايط، امكان و امتناع

علوم انسانى در مقابل علوم طبيعى و زيستى است كه 
به شناخت نهادهاى انسانى و جاندار مى پردازد. به شكل 
مشخص، از دهه 1980 فعاليت هايى توسط مسلمانان 
ــلامى)  ــزى و آمريكا (المعهد العالمى للفكر الاس در مال
ــانى شروع شد، و بر ايران  براى اسلامى سازى علوم انس
اسلامى پس از انقلاب نيز تاثير گذاشت. اسلامى سازى 
كه در زبان انگليسى از آن به Islamization و در زبان 
ــلمه العلوم» تعبير مى شود، نهضت  عربى از آن به «اس
ــه  ــه دهه اخير، بالاخص در س ــى اى بود كه در س علم
كشور فوق رواج يافت، و سعى داشت علوم غيراسلامى 
Islam- ــازد. اگر بخواهيم بين را به شكلى اسلامى س

ــويم، بايد  ization و Islamification تمايز قايل ش
بگوييم اصطلاح اول به اسلامى سازى دانش ها و اصطلاح 
ــود. تمركز  ــازى جامعه مربوط مى ش دوم به اسلامى س
ــت، اما به  ــازى بر علم (science) اس بحث اسلامى س
ــد محدود به آن باشد؛ چراكه در خصوص  نظر نمى رس
ــدن فلسفه و فلسفه سياسى نيز بحث وجود  اسلامى ش
ــر اين است كه علوم انسانى  دارد. به هرحال، بحث بر س
ــادى (در پيش فرض ها، در روش يا  ــه و در چه ابع چگون
ــت تغيير كند؛ و به تعبير كلى تر  در غايات) ممكن اس
(اسلامى سازى و بومى سازى دانش)، آيا علوم تجربى نيز 

بومى و اسلامى مى شوند؟ 
از بومى سازى و اسلامى سازى تعاريف مختلف و گاه 
ــت. اين دو اصطلاح دچار  ناهمگونى به دست آمده اس
ــتند و در صورت نرسيدن به  ــفتگى در تعريف هس آش
ــز تعيين مراد نمى ماند. فارغ  تعريفى واحد، چاره اى ج
از تعاريف متعدد و اختلافى، مقصود از «علم اسلامى» 
ــف، تدوين، ابلاغ و نشر معرفت از زاويه جهان بينى  كش
ــان است. پاسخ به  ــلامى درباره جهان، زندگى و انس اس
ــوال اسلامى سازى علوم بين وجود و عدم، يا به بيان  س
ديگر، بين صفر و صد، نيست. علم اسلامى از چند جهت 
امكان معرفتى جهت محقق شدن دارد و از طرف ديگر، 
ــكلات و چالش هايى نيز روبه روست. شايد بتوان  با مش
ــازى» عبارت است از انطباق  گفت مقصود از «بومى س
علوم مربوط به جهانى ديگر، دنياى متجدد، با شرايطى 
زمانى و مكانى خاص (همانند شرايط ويژه ايران اسلامى 
ــازى دو نكته  پس از انقلاب). حداقل مفروضات بومى س
ــده از شرايط خاص  ــت: اينكه علم منتزع و بريده ش اس
اجتماعى و فرهنگى ممكن يا نافع نيست و اينكه امكان 
ــود دارد. البته همه  ــرايط خاص وج تطبيق دانش بر ش

سخن در شيوه بومى سازى و ابعاد آن است. 
ــلامى»  ــات امكان «علم اس ــوان به جه ــدا مى ت ابت
ــدن فضاى  ــازى به معناى عوض ش پرداخت. اسلامى س
فكرى محقق محل اختلاف نيست. پس، اگر مقصود از 
ــازى اين باشد كه فضاي فكرى محقق دينى  اسلامى س
ــود، كمتر كسى با آن مخالفت دارد. طبق اين فرض،  ش
روحيه و فكر يك فيزيكدان دينى و اسلامى مى شود؛ و 
بنابر قاعده «از كوزه همان برون تراود كه در اوست» هر 

آنچه وى مى انديشد، اسلامى خواهد بود. 
ــه كه خواهد  ــه بگذريم، همان گون ــن فرض ك از اي
آمد، بين علوم مختلف بايد تفكيك قايل شويم؛ چراكه 
ــلامى اند، و  ــل فقه و كلام، دينى و اس ــى علوم، مث برخ

ــازى آنها معناى محصلى ندارد. ما همچنين  اسلامى س
ــه تمايز ديگرى نياز داريم: تفكيك بين پيش فرض ها،  ب
روش و غايات علوم. سياست اسلامى غايت گرايانه است 
ــت عرفى گرا و نتيجه گرا،  و ازاين جهت در مقابل سياس
ــرد. حاميان  ــرار مى گي ــرا و عملگرا، ق ــم از فايده گ اع
ــكولارند؛ چراكه قرائت حداكثرى  اسلامى سازى ضدس
ــم ناسازگار است. به همين ترتيب،  از دين با سكولاريس
ــازى اعتقادى ندارند. البته،  سكولارها نيز به اسلامى س
ــازى را با درجاتى از  از حيث نظرى، مى توان اسلامى س
ــت. سياست اسلامى هم  تكثر قرائت ها قابل جمع دانس
به اعتقاد نگارنده غايت گرايانه است و با نگرش پسينى 
به تاريخ انديشه سياسى اسلامى نيز مى توان دريافت كه 
نگرش غايت گرايانه، به دليل وامدارى از فلسفه سياسى 
يونان، غلبه مطلق داشته است. از نظر معرفتى، قايلان 
ــت بين دو طرف را به نحوى  ــازى لازم اس به اسلامى س
ــد: ازاين جهت كه به حقايق فرازمانى  از انحا جمع كنن
و فرامكانى اعتقاد دارند، مطلق انگارند؛ همان گونه كه به 
جهت جداكردن شرايط خود از ديگران نسبى انگار تلقى 
مى شوند. پس، معتقدان به اسلامى سازى بايد راهى بين 
ــبى گرايى و مطلق گرايى پيدا كنند. هرچند ممكن  نس
ــد سه  ــود. به نظر مى رس ــت راهى بينابينى پيدا ش اس
مبناى قابل جمع بتواند گره از اين معما بگشايد: نظريه 
ــبى بودن حقوق و مبانى  اعتباريات مابعدالاجتماع، نس

ــايد علامه طباطبايى با طرح نظريه  جماعت گرايانه. ش
ــتن حقوق اجتماعى  اعتباريات و مطهرى با نسبى دانس
راهى معقول در اين بين پيدا كرده باشند. در بين مكاتب 
ــان (communitarians) در  غربى نيز جماعت گراي
عين اعتقاد به دين و فضيلت، به شكلى نسبى گرا هستند. 
اين سه مبنا قابل جمع به نظر مى رسند؛ و مى توانند در 
ارايه معناى معقولى از «علم اسلامى» ما را يارى رسانند. 
اين سه مبنا ناقد اثبات گرايى (positivism) هستند؛ 
ــرد هرمنوتيكى قابل جمعند. همه  ــل، با رويك و در مقاب
اثبات گرايان با اسلامى سازى معرفت مخالفند، چراكه به 
وحدت روشى در علوم طبيعى و علوم انسانى معتقدند. 
ــازى مفروضات  همچنين، همه معتقدان به اسلامى س
ــوال مى برند: «قطع ارتباط  ــه اثبات گرايى را زير س اولي
ميان دستاوردهاى علمى - تمدنى بشرى و منابع فلسفى 
تحصلى با انواع مختلفى كه دارد و به كارگيرى مجدد اين 
ــمند دينى غيرتحصلى.»نظريه  علوم در يك نظام روش
همروى، كه نگارنده دنبال مى كند، ناقد رويكرد حداكثرى 
ــبت به دين است. رويكرد حداقلى رسالت  و حداقلى نس
دين را صرف مبدأ و معاد مى داند و چون امور اجتماعى 
ــى  را به عقل وامى گذارد، اعتبار چندانى براى فقه سياس
ــرى از دين انتظار  ــت. برعكس، قرائت حداكث قايل نيس
ــن در همه حوزه ها دخالت و تعيين موضع كند.  دارد دي
ــازى، در شكل كامل و جامع خود، مبتنى بر  اسلامى س

قرائتى حداكثرى (maximalist) از دين است؛ به اين 
معنا كه هر آنچه در دانش امروزين يافت مى شود در دين 
نيز از آن سخن به ميان آمده و بنابراين مى تواند اسلامى 
ــود. قرائت حداكثرى در دين، اما، داراى مراتب است.  ش
پس برخى تنها معتقد به اسلامى سازى علوم انسانى اند؛ 
ــلامى كردن تمامى علوم،  درحالى كه برخى ديگر از اس
حتى علوم پايه همانند شيمى و فيزيك، سخن مى گويند. 
نظريه همروى راه سومى بين رويكرد حداكثرى و رويكرد 
ــن، رويكردى  ــود، و بنابراي حداقلى به دين تلقى مى ش
بينابين در مساله «علم اسلامى» دارد. بر اساس همروى 
فلسفه سياسى و فقه سياسى، همان گونه كه اشاره شد، 
فلسفه سياسى هرچند فارغ از وحى است و در روش بايد 
بر عقل تكيه نمايد، مى تواند پيش فرض هاى دينى داشته 
باشد. همچنين، در خصوص علوم ديگر لازم است قايل 
ــويم؛ چراكه مقتضاى هر علم، با علم ديگر  به تفصيل ش
ــت. برخى علوم هستند كه به لحاظ موضوع  متفاوت اس
ــه و كلام و رجال، كه  ــود به دين مى پردازند، مثل فق خ
اسلامى سازى در خصوص آنها بى معناست. علوم طبيعى 
ــت. در خود علوم انسانى هم  هم مثل علوم انسانى نيس
ــا بتوان گفت اقتصاد،  ــد؛ چه بس بايد قايل به تفصيل ش
فلسفه و سياست بيش از علوم اجتماعى و جامعه شناسى 
مى توانند اسلامى شوند. در خود اقتصاد هم، به طور مثال، 
ــد تكليف مكتب اقتصادى را از علم اقتصاد جدا كرد.  باي
بدون شك، اسلام مكتب اقتصادى خاص خود را داراست. 
ــازى و بومى سازى اين فرض  شايد در مفهوم اسلامى س
نهفته باشد كه دانش در گفتمان مسلط، جهان اول، توليد 
شده و به هنگام كاربرد در جهان حاشيه اى بايد اسلامى يا 
بومى شود. انديشه اسلامى سازى مى تواند با بومى سازى 
ــود. در ايران اسلامى، اسلامى سازى  در يك جا جمع ش
شكل خاص بومى سازى تلقى مى شود. به تعبير گفتمانى، 
در فرض اوليه اسلامى سازى و بومى سازى نوعى غيريت 
ــكلى كه هويت ما را  ــت، به ش (otherness) نهفته اس
ــرى را به هويت ما،  ــرى (other) و هويت ديگ به ديگ
ــازى  پيوند مى زند. پس، اولين نكته اى كه در اسلامى س
ــت كه ممكن است به  ــازى وجود دارد اين اس و بومى س
شكلى به مفروضات شرق شناسانه مهر صحت گذاشته 
ــازى يكى از  ــت كه اسلامى س ــود. نكته دوم اين اس ش
ــلام سياسى محسوب مى شود؛ به  حياتى ترين اركان اس
ــكلى كه على الظاهر، نمى توان اسلام سياسى را بدون  ش
ــلام سياسى كه  اين فرض تصور نمود. نظريه پردازان اس
ــرض را از قبل  ــرى حداكثرى دارند، اين ف از دين تعبي
ــتغنا دارد.  ــلام در زمينه هاى فوق اس پذيرفته اند كه اس
ــازى نمى توان  ــلام سياسى را بدون اسلامى س پس، اس
ــازى  تصور كرد، اما ضرورتا همه معتقدان به اسلامى س
در گفتمان اسلام سياسى جاى نمى گيرند. آنچه هست، 
ــت كه هرچند اسلامى سازى بحثى انديشه اى و  اين اس
معرفتى است. مردمسالارى، روادارى، فرهنگ گفت وگو 
ــى اش) از  ــه معناى منف ــدن (ب ــز از سياسى ش و پرهي
پيش شرط هاى اسلامى سازى محسوب مى شود. نه همه 
ــازى مخالف با شريعت اسلامند و نه  مخالفان اسلامى س
همه شريعتمداران موافق «علم اسلامى»! علاوه بر اينكه 
ــلامى» داير بين وجود و عدم نيست، و  مساله «علم اس
ــل نيز وجود دارد.  همان گونه كه ديديم، احتمال تفصي
ــلامى» با تفاصيل فوق و به شرط تحقق  پس «علم اس
زمينه ها و فقدان موانع، منتفى نيست، و اقتضاى معرفتى 

و عملى دارد. 
پى نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

ــرمايه جهانى به منظور تحكيم  نخبگان از بحران س
ــتفاده مى كنند. با اين حال، زمانى براى  مجدد قدرت اس
عقب نشينى باقى نيست. مانيفيست ما رئوس آلترناتيو را 

ترسيم مى كند. 
ــقوط  ــبب س بحران در نظام اقتصاد جهانى كه به س
بانكدارى در سال هاى 2006 تا 2008 ايجاد شد، لحظه اى 
نوين را در تكامل سرمايه دارى جهانى تسريع كرده است. 

نوظهورى اين بحران به طوركلى درك نشده است. 
برخى از بحران هاى پيشين كه معروف ترين آنها سقوط 
و ركود عظيم دهه 1930 بود، تغيير اجتماعى راديكالى 
 (NewDeal) به وجود آوردند: دولت رفاه، سياست جديد
ــته گروه هاى  ــال گذش ــم. در پنج س و نيز ظهور فاشيس
ــخير (Occupy) پديدار  ــى از قبيل جنبش تس اعتراض
ــت هاى رياضتى فزاينده مقاومت  ــده اند و عليه سياس ش
كرده اند. با اين حال، هنوز گسستى در نظام يا ايدئولوژى 
ــت. در واقع، نخبگان از بحران در اروپا  حاكم رخ نداده اس
و آمريكاى شمالى به منظور پيشبرد پروژه نئوليبرال بهره  
ــاخص هاى حداقلى  برده اند و حملات بى رحمانه اى به ش
سطح زندگى، سرويس سلامت همگانى (NHS) و دولت 

رفاه در شكل بريتانيايى آن كرده اند. 
تجزيه مستعمرات پساجنگى بريتانيا، پروژه مركزى 
ــى جناح  ــخصيت هاى سياس يكى از تفرقه انگيزترين ش
ــم  ــت جديد بريتانيا يعنى مارگارت تاچر بود. مراس راس
ــود كه او را  ــته قرار ب ــييع جنازه تاچر در هفته گذش تش
به عنوان نماد ملتى متحد جا بزند و تكميل كننده سه دهه 
اقدامات سه رژيم سياسى-تاچريسم، حزب كارگر جديد 
و دولت ائتلافى- باشد تا بريتانيا را از اساس تغيير شكل 
ــى گفت:  ــد. همان طور كه ديويد كامرون به بى بى س ده
«همه ما هم اكنون تاچريست هستيم.» تاچر مرده است، 

زنده باد تاچريسم. 

چه چيز جديدى در مورد اين مرحله از سرمايه دارى 
ــرمايه دارى كه تا  وجود دارد؟ به هم پيوستگى جهانى س
حدى ناشى از تكنولوژى هاى نوين و سلطه نوع جديدى 
ــرمايه دارى مالى است، در حالى كه بحران اين نظام  از س
ــت كه  ــا را تحت تاثير قرار داده، به معناى آن اس همه ج
اين تاثيرات نامتوازن اند. تاكنون كشورهاى BRIC (يعنى 
برزيل، روسيه، هند و چين) به نظر نسبتا آسيب  نديده اند، 
در حالى كه تاثير انهدام اقتصادى از آسيا و آفريقا تا اروپا 

گسترش يافته است. 
فروپاشى اشَكال پيشين همبستگى اجتماعى همراه 
است با رشد شگرف نابرابرى و شكافى عميق ميان كسانى 
كه نظام را اداره مى كنند يا به عنوان كارگزاران آن حقوق 
ــان كارگر، بيكاران، نيمه كاران يا  درخورى دارند و بينواي

ناخوشان. 
ــوق، ثروتمندان جديد بين المللى و از لحاظ  بحران ف
اخلاقى متفاوتى را به صحنه آورده است. در راس فهرست 
ثروتمندان مجله ساندِى تايمز، دو روس الُيگارش و يك 
هندى ميلياردر قرار دارند. زندگى اين افراد كاملا جدا از 
زندگى مردم عادى و تقريبا براى آنها غيرقابل تصور است، 
زندگى  معمولى كه با ميل به ظاهر توقف ناپذيرى براى سود 

و منفعت تشديد مى شود. 
تفوق نئوليبراليسم مبتنى بر تهور و سرمايه جهانى 
ــرش از اينكه اكنون  ــت، مبنى بر اعتماد خاط بوده اس
نه تنها بر اقتصاد، بلكه بر كل حيات اجتماعى حكومت 
ــى و اقتصادى  ــس يك نظريه ليبرال سياس دارد. در پ
تجديد سازمان شده، مدافعان آن دست به ايجاد نگرش 
ــرد عاميانه جديدى زده اند كه به جامعه نفوذ كرده  و خ
ــردارى از زندگى  ــروع به الگوب ــت. نيروهاى بازار ش اس
ــار  ــادى كرده اند و عميقا به حيات خصوصى مان فش نه
ــلطه  ــى س وارد مى كنند و همچنين بر گفتمان سياس
دارند. نيروهاى بازار به فرهنگ عاميانه اى شكل داده اند 
ــتايد و ارزش هاى سود  ــهرت و موفقيت را مى س كه ش
خصوصى و فردگرايى انحصارطلب را ترويج مى كند. اين 
نيروها تماما وفاق بازتوزيعى برابرى طلب را كه سنگ بناى 
دولت رفاه است، با پيامدهاى جانكاهى براى گروه هايى از 

لحاظ اجتماعى آسيب پذير مانند زنان، كهنسالان، جوانان 
و اقليت هاى قومى، تضعيف كردند. 

بهره كشى سازمانى از كار ارزان قيمت، منابع طبيعى و 
زمين، بحران جهان در حال توسعه را شديدتر كرده اند. از 
هم پاشيدگى محيطى، فقر، بيمارى هاى فراگير، آموزش 
ــاى داخلى به مثابه  ــيمات قومى و جنگ ه ضعيف، تقس
شكست هاى پسااستعمارى گريزناپذير جولان مى دهند 
ــته را براى مداخله به منظور حفاظت از  و نيروهاى گذش

شرايط براى انباشت سرمايه دارانه برمى انگيزند. 
ــلط  تفوق نئوليبرال بر قدرت ها و موضع طبقات مس
ــت. اما اين تفوق گريزناپذير نبود. هيچ  تاكيد ورزيده  اس
ــن امر براى تفوق  ــت و اي توافق اجتماعى اى پايدار نيس
ــر آن درگرفته بود، از كودتا در  نئوليبرال كه نزاعى بر س
ــكاران در بريتانيا گرفته تا  ــيلى و در هم كوبيدن معدن ش
حمله هاى كنونى به حقوق كارگران و نظام انتفاعى، صدق 
ــد. بيش از يك راه براى برون رفت از فاجعه كنونى  مى كن

وجود دارد. همواره يك بديل در كار است. 
ــذار مجله  بنيانگ ــردبيران  ــنبه- س امروز-چهارش
ــاندينگز  ژورنال متعلق به جريان چپ نو كه نخست  س
در 1955 انتشار يافت، مانيفيستى را منتشر كردند كه 
ــعى خواهد داشت تا رئوس كلى راهكارهاى پيش رو  س
ــا و همكارانمان در  ــال م را توصيف كند. طى چند س
قالب مجموعه هاى چندقسمتى ماهانه، وجوه مختلف 
بحران هاى كنونى را بررسى خواهيم كرد و مى كوشيم 
گروه نظام مندترى از سوالات را نسبت به سوال هايى كه 
معمولا پرسيده مى شوند، صورت بندى كنيم. ما تدبير 
سياسى ارايه نمى دهيم، اما رويكردها و مطالبات بديلى 
پيشنهاد مى كنيم كه اميد داريم به مباحث گسترده تر 
ــتگذاران  ــود كه سياس ما كه مربوط به محيطى مى ش
ــتى حزب  ــانند. هم دس در آن عمل مى كنند، يارى رس
ــطه برنامه  ــروژه نئوليبرال- به واس ــد با پ كارگر جدي
outsourc-) ــپارى ــازى، برون س كارى خصوصى س

ــازى بخش خصوصى- حزب را ناتوان  ing) و بازارى س
ــيم خطى مشخص با دولت ائتلافى مى كند. در  از ترس
دوران نخست وزيرى تونى بلر، دنباله روى از دستاوردهاى 

تاچريسم، به واسطه رهبرى بزدلانه بلر، فقدان نگرشى 
مشخص و انديشه هايى جديد، محدود شده بود. 

ــاى نوين  ــزب، جنبش ه ــت هاى ح ــارج از سياس خ
ــت،  ــاى طرفدار محيط زيس ــى از قبيل گروه ه اجتماع
مخالفان كاهش مخارج و فمنيست ها، به نحوى كارآمد به 
ــازمان هاى قديمى مدافع طبقه كارگر به منظور ايجاد  س
ائتلافى كه آنها را تبديل به نيروهايى سياسى تاثيرگذارى 
كند، نپيوستند. با اين حال، نشانه هايى وجود دارد مبنى 
ــر اينكه چگونه چنين توافقى، براى مثال در دوره كوتاه  ب
شوراى عمومى لندنِ (GLC) كن ليوينگستون و تجارب 
ــوع در آمريكاى لاتين، نتيجه بخش  راديكال در حال وق
ــد. در برابر، ناآرامى ها در خاورميانه به ما نشان  خواهد ش
ــد، هنگامى كه مطالبات  ــد كه چه اتفاقى مى افت مى ده
دموكراتيك برآورده نمى شوند، در حينى كه در اروپا[نيز] 
مقاومت عليه اقدامات رياضتى، توام شده است با احياى 

فاشيسم. 
هيچ زمانى براى عقب نشينى صرف باقى نمانده است. 
آنچه لازم است حس مجدد حضور در جبهه آينده است، 
نه فرو رفتن در سنگرهاى گذشته. لازم است بپذيريم كه 
اشَكال پيشين دولت رفاه، ناكارآمد از آب درآمدند. اما بايد 
ــختانه از اصولى كه دولت رفاه بر اساس آنها شكل  سرس
گرفت، دفاع كنيم- توزيع مجدد، برابرى طلبى، دورانديشى 
جمعى، پاسخگويى دموكراتيك و مشاركت، حق آموزش و 
بهداشت- و اشَكال نوينى را بيابيم كه بتوان در آنها نهادينه 

شد و ابراز وجود كرد. 
همه ما كه مخالف روش كنونى هستيم، خواه داخل 
ــاير سازمان ها، بايد  ــت هاى حزب، يا س يا خارج از سياس
ــيم. ما بايد به ايجاد اختلال در خرد  ــته باش نوآورى داش
عاميانه كنونى حمله بريم و تصوراتى را به چالش بكشيم 
كه گفتمان سياسى قرن 21 ما را سازماندهى مى كنند. 
اميدواريم مانيفيست ما، آغازگر گفت وگو با نسل جديدى 
باشد كه به واسطه تجارب سياسى گوناگون شكل گرفته 
است. اكنون زمان چالش با واقعيت جديد نئوليبراليسم و 

ايجاد يك جهش است، نه تن دردادن به آن. 
منبع:گاردين

 صادق حقيقت

 استوارت هال
 ترجمه مهرداد امامى

 ناصر قربان نيا بيژن عبدالكريمى

مانيفيست كيلبرن: چالش ما با تفوق نئوليبرالى

اسلامى سازى و جامعه ايران در شاخه هاى علوم انسانى
ــالروز انقلاب فرهنگى، دانشجويان دانشگاه مفيد يكى از پيامدهاى مهم و  گروه انديشـه: به مناسبت دوم ارديبهشت ، س
تاثيرگذار اين واقعه مهم را مورد نقد و بررسى قرار دادند.  بى شك مهم ترين نتيجه اين انقلاب اصلاحى، اجرا و گسترش نظريه 
 اسلامى سازى بود. مقصد اوليه اين نظريه، علوم  انسانى دانشگاهى بود. علومى كه بيش از تاليف، مجالى براى ترجمه پديد 
آورده بودند و بيش از نظريه سازى، در اين علوم شاهد تقرير و تشريح نظريه هاى پيش ساخته بوديم اما اين منظور تنها مقصد 
اين نظريه نشد، بلكه شاهد آن بوديم كه اثرات اين انقلاب در علوم انسانى به سطح جامعه نيز نفوذ كرد و تحول تئورى هاى 
مكتوب، تغييرات مشهودى در سطح جامعه پديد آورد.  در اين راستا، موضوع اسلامى سازى علوم انسانى، با حضور چهار نفر 
از استادان مطرح علوم انسانى، قدم به قدم، از ماهيت اسلامى سازى به معناى عام آن، تا امكان و عدم امكان اسلامى سازى علوم 
ــد و سپس تقرير رسمى اسلامى سازى مورد نقد و بررسى قرار گرفت و در   نهايت، مساله اسلامى سازى در يكى  ــى ش بررس
از مقولات اجتماعى يعنى تقابل با فرهنگ و تمدن غرب بررسى شد.  اين همايش در روزهاى دوم و سوم ارديبهشت  سال 
 جارى، با تلاش اعضاى كانون فرهنگى دايره، انجمن علمى علوم سياسى، فلسفه، حقوق و اقتصاد دانشگاه مفيد و با حضور ناصر 
قربان نيا (عضو هيات علمى و مديرگروه حقوق دانشگاه مفيد)، ناصر الهى (عضو هيات علمى و مديرگروه اقتصاد دانشگاه مفيد)، 
صادق حقيقت (عضو هيات علمى علوم سياسى دانشگاه مفيد) و بيژن عبدالكريمى (عضو هيات علمى دانشگاه آزاد) در قالب 

سلسله نشست هاى مقدماتى كرسى آزادانديشى و به صورت سخنرانى و پرسش و پاسخ دانشجويى برگزار شد. 


